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  2ج - هوا بودن اخلاص يعني بي - فاطمية اولايام 

  فقط با اخلاص  يبندگ يو تلخ شود يبرطرف م يفقط با بندگ يزندگ يتلخپناهيان: 
  

» بودن هوا يب يعنياخلاص «مسجد امام صادق(ع) با موضوع ميدان فلسطين، سه شب در  هيفاطم اميبه مناسبت ا انيحجت الاسلام پناه
  :ديخوان يرا مجلسه دومين از مباحث مطرح شده در  يا هدي. در ادامه گزكند يم

 فقط با اخلاص شود و تلخي بندگي  تلخي زندگي فقط با بندگي برطرف مي

 جدا كنيد ديناگر اخلاص را از برود. اخلاص  به سراغخواهد شيريني دين را درك كند بايد  اگر كسي ميگفتيم  در جلسة قبل ،
داري را بدون اخلاص هم  د دينيد. البته ممكن است شما تا حدي شيريني اخلاق و برخي از فواداري زياد شيرين نخواهد بو دين

 ر حد شيريني و لذت اخلاص نخواهد بود. اصلاً د درك كنيد، اما اين شيريني

  فراگير است چون يك رنج و سختي  دنكن اين سختي و تلخي را به درستي درك نمي مردم معمولاًزندگي دنيا سخت و تلخ است اما
فهمند  اند و اصلاً نمي اند و مزة آب شيرين را نچشيده ؛ مانند كساني كه فقط آبِ شور خوردهرنگ است و هرجا برويم آسمان همين

و  شود درك مي» بندگي«فقط با در اين دنيا، زندگي واقعي تلخي  شور و بدمزه است.چقدر خورند  اين آبي كه هر روز دارند مي
شود. اگر كسي گفت  ز سوي ديگر، بندگي هم سختي و تلخي دارد و تلخي بندگي هم فقط با اخلاص برطرف مي. ايابد كاهش مي

ها را  داند لذت اخلاص چيست و الا اين لذت بدانيد كه او نمي» برم من اهل اخلاص نيستم اما از برخي مواهب دينداري لذت مي«
 آورد. حساب نمي اصلاً به

 مگر اينكه » براي من شيرين است! داري دين«ديگر نبايد كسي ادعا كند كه  سخت و تلخ استنيز داري  وقتي بدانيم كه دين
داري براي  هم بندگي و هم زندگي براي انسان شيرين خواهد شد. و بدون اخلاص بندگي و دين ،اخلاصبا  بله، مخلص باشد.

 هد شد.بندگي هم زندگي براي انسان شيرين نخواشود و بدون  انسان شيرين نمي

 خواهيد مزة ايمان را بچشيد، بايد ايمان خود را خالص كنيد امام كاظم(ع): اگر مي

 و خوب نرم كنيد، تا طعم خوب گندم را درك  كردهآسياب را  و آنپاك كنيد و تميز گندم را  اي بندگان بد!«فرمايد:  امام كاظم(ع) مي
لص و كامل كنيد تا طعم ايمان را بچشيد و سود ايمان به شما برسد؛ ايمان را خا شود، همچنينكنيد و خوردنش براي شما شيرين 

و همَوا طعِتجَد َنهَقُّوا طحَأد و وهبَطي و حَنقَُّوا القْم ءوالس بيِدا عي َ كَكذَل ُأكَلْه ُئكْمنهنْيي و َتهلاَووا حِتجَد لوُهْأكَم انَ ووا الإْيِمصْأخَل ُكمَفع
، بايد آرد را از سبوس خالص كنيد، اگر گندم را بچشيدمزة شيرين  خواهيد مي اگر طور كه همان يعني )392العقول/ص تحف»( غبه
 كنيد.و كامل خالص  ايمان خود راخواهيد مزة ايمان را بچشيد، بايد  مي

 مزة «، به سراغ اخلاص برويم و آن را طلب كنيم، بايد بگوييم: كنيم كه با آن انگيزه ايجاداي براي خودمان  ما اگر بخواهيم انگيزه
اگر كسي به اخلاص برسد و يا اينكه اخلاص را  »به اخلاص است.هم داري و بندگي به اخلاص است؛ بلكه مزة زندگي  دين

اگر : «فرمودا(ص) رسول خد اش متفاوت خواهد شد. كما اينكه دوست داشته باشد و به سمت اخلاص قدم بردارد واقعاً زندگي
  علىَ قلَبِْ عبد فأَعَلمَ فيه حب  ما أطََّلعگيرد؛  خداوند مطلع بشود دلي اخلاص را دوست دارد، خودش ادارة زندگي او را به عهده مي

تازه آن موقع است كه  )92مصباح الشريعه/ص»( تهَ و تقَرََّبت منهْلطاَعتي لوجهيِ و ابتغاَء مرضْاَتي إلَِّا توَلَّيت تقَوْيِمه و سياس  الإْخِلْاَصِ
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هاي زندگي  ها و سختي كند. در اين صورت رنج چشد و اصلاً خدا را در زندگي خودش حس مي آدم شيريني ارتباط با خدا را واقعاً مي
بعد از اينكه به  ،داد نجي كه قبلاً آزارش ميران آزاردهنده نخواهد بود بلكه شيرين خواهد بود. حتي گاهي اوقات هم هم برايش

شود و اين از عجايب و  كشد اما ديگر اذيت نمي نج را مياش را به عهده گرفت، همان ر رسيد و خدا ادارة زندگي» حب اخلاص«
 هاي اخلاص است.  زيبايي

 و حتي محبت را  ،شهوت را به تصوير بكشندد توانن ميهنرمندان توان اخلاص را به تصوير كشيد و نشان داد؟  آيا در فيلم مي
ها و  مهيك امر باطني و نامرئي است؛ اما بالاخره با رفتارها، كرش - مانند اخلاص - اينكه محبت هم  با .توانند به تصوير بكشند مي

نشان و انند اخلاص را چرا نتوبنابراين وجود دارد را به مخاطب انتقال دهند.  تواند محبتي كه در قلب كسي حالات چهرة فرد، مي
شود فيلمي ساخت كه مخلص بودن يك  مي نامرئي است؟!باطني و در حالي كه اخلاص هم مثل محبت يك امر  انتقال دهند،

و درك كنند كه زندگي او و لذتي كه او از  ؛شيريني زندگي و بندگي او را ببينند ،انسان در آن فيلم ديده شود و مخاطبين
 ا ديگران چقدر تفاوت دارد. برد ب اش مي داري دين

 كند داري را خراب مي تصور شما از دين، چون يدهاي غير مخلص را نگاه نكن داري آدم دين

 دار  ! اصلاً به ديندكن يرا خراب م يدار نيتصور شما از درويد چون هاي غيرمخلص ن داري آدم ديدن دين اصلاً شما به سراغ
داري آنها  و به دين دهاي مخلص را پيدا كني آدم يدمزه است. سعي كن اري بدون اخلاص، بيد چون واقعاً دين ،يدغيرمخلص نگاه نكن

 .دنگاه كني

 هم  آنهاكنيد، دربارة اخلاص  فكر ميتالعباس(ع)، حضرت زينب(س) يا حضرت رباب(س)  وقتي دربارة ائمة معصومين(ع)، ابالفضل
آب «به خاطر صرفاً خورند؟ و الا  ه كه همه به ايشان غبطه ميحضرت عباس(ع) چه خلوصي داشتفكر كنيد فكر كنيد. مثلاً 

   بود كه ايشان را به اين مقام بالا رساند.  »اخلاص حضرت عباس(ع) شدت« در واقع خورند. كسي غبطه نميبه كه  »نخوردن

 را در طاعت خدا بذل كني اين است كه تمام طاقتت » اخلاصحداقل «اخلاص چيست؟/

  امام صادق(ع) اخلاص را . شدهبراي اخلاص بيان  اتترين توضيح عالييكي از ي از امام صادق(ع) روايتر داخلاص چيست؟ اما
و  كمترين حد اخلاص اين است كه بندة خدا تمام طاقت خودش را در طاعت و عبادت خدا بذل كند؛«دهند:  طور توضيح مي اين
 ) 37الشريعه/ص مصباح»(هبذلُْ العْبد طاَقتََ  حد الإْخِلْاَصِ  أدَنىَ

 نه  است »اخلاص حداقل« ، تمام تلاش خودش را انجام دهد و از بندگي خدا كم نگذاردكه بندة مؤمناين
اين نيست كه اگر كاري كردي، آن كار را به خاطر خدا انجام دهي، بلكه » اخلاص«بنابراين  حداكثر اخلاص!

اي از كار براي خدا  كار انجام دهي و لحظه براي خدا همهخدا كار كني و  به خاطرفقط «اخلاص اين است كه 
صدقه بدهي، اگر  براي خدا وقت خواستي صدقه بدهي؛ يك پس اخلاص اين نيست كه اگر». فارغ نباشي

كار  كار باشي، براي خودت بي بييا  براي خدا تلاش كني و اگر خواستي تفريح كني خواستي تلاش كني؛
يعني مدام بگويي باشي! اين اخلاص نيست. اخلاص يعني تمام طاقت خودت را براي خدا بذل كني. 

» بايد براي تو يك كاري بكنم...هر لحظه خواهم براي تو كار كنم، الان من چكار بكنم؟ من  من ميخدايا! «ـ
اگر كاري پيش خدايا! « بگويي: نه اينكهپروردگار باشي، يعني بايد اصرار داشته باشي كه مدام در خدمت 
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كنم اگر خواستم كاري انجام دهم، براي تو انجام  من سعي مي«بگويي: يا  »آمد براي تو انجام خواهم داد!
 »بدهم نه براي ديگران!

  دارزشي قايل نباشهيچ شاخص كمترين درجة اخلاص اين است كه بنده براي عمل خودش در پيشگاه خدا 

  عمل خودش را «فرمايد:  ميبيان يا شاخصي براي حداقل اخلاص بذل طاقت بنده،  ي برايشاخص فوق،حضرت در ادامة روايت
تواند جواب  داند اگر خدا حقّ عبوديت را از او بخواهد، او عاجز است و نمي چون مي داند كه از خدا اجر بخواهد پيش خدا ارزشمند نمي

يعني واقعاً همان) »(لعلمْه أنََّه لوَ طاَلبَه بوِفاَء حقِّ العْبوديةِ لعَجزَ ربه مكاَفأَةًَ بعِمله لعمله عندْ اللَّه قدَراً فيَوجبِ بهِ علىَ ثمُ لاَ يجعلُ؛ بدهد
  شاخص كمترين درجة اخلاص بنده است. خواهد. اين در پيشگاه خدا ارزشي قايل نيست و اجر و پاداش هم نمي شخود عملبراي 

  يعني  »!ما هخدايا! من كاري نكرد«گويي: ببعد و ذاري بگپس حداقل اخلاص اين است كه همة طاقت خودت را براي خدا
: ديگران از تو بپرسندام كه اجر بخواهم. و اگر  گويي من كاري نكرده خواهي. چون مي بيني و اجر هم نمي هاي خودت را نمي خوبي

نشينم و گريه  مي«گويي:  مي» خواهي چكار كني؟ ام، پس براي عالم آخرت مي گويي من هيچ عملي انجام نداده حالا كه مي«
 ».ندارم اي م دست مرا بگيرد، چون من هيچ عمل قابل عرضهخواه كنم و از خدا مي مي

  نيا، سلامتي از همة گناهان و در آخرت نجات از كمترين مقام مخلص در د«فرمايند:  ميحضرت در ادامه، اثر اين اخلاص را بيان
و الفْوَز و أدَنىَ مقاَمِ المْخلْصِ في الدنيْا السلاَمةُ منْ جميعِ الĤْثاَمِ و في الĤْخرةَِ النَّجاةُ منَ النَّارِ  دوزخ و درك كردن سعادت بهشت است؛

 همان)»(باِلجْنَّة

 كوُنُرسي؛  با اخلاص به رهايي مي«يد: فرما اميرالمؤمنين(ع) ميباِلإْخِلْاَصِ ي و  يعني با اخلاص نجات ) 468/ص2كافي/ج»( الخْلَاَص
  تواني به پرواز دربيايي. مي و تازه بعد از اخلاص است كه رسي، شوي و به نقطة رهايي مي كني و رها مي پيدا مي

طاقتي براي  / رقت قلب يعني بياز رقتّ قلب نيست اي ناشي هر گريه /رقت قلب است يكي از آثار اخلاص، 
 ديدن رنج ديگران، نه رنج خود

 وقتي رقت قلب پيدا كردي، دعا كن، و قلب هم «فرمايد:  كه امام صادق(ع) ميبينيد  يكي ديگر از آثار اخلاص را در اين روايت مي
  فلَيْدع؛ فإَنَِّ القْلَبْ لاَيرقُِّ حتىّ  أحَدكمُ  قَإذِاَ ركني) مگر زماني كه خالص شوي؛  شود(رقت قلب پيدا نمي رقيق نمي

كند. درست است كه مؤمنِ مخلص،  شوي و دلت رقت پيدا مي اگر خالص شوي، مثل ابر بهاري مي )477/ص2كافي/ج»( يخلْصُ
 دلش رقيق است. در عين حال، ولي  ،سعة صدر دارد و محكم است

 يك وقت انسان نسبت به شود ديده ميقلب نيست، در رقت قلب يك رحمي نسبت به ديگران اي ناشي از رقت  البته هر گريه .
يك وقت انسان براي ديگران دلسوزي اما  ،ها معمولاً از اين نوع است) (گرية بچهكند رحم و دلسوزي دارد و گريه ميخودش 

نشيند و براي  چنين كسي ميرنج ديگران را ببيند. طاقت ندارد كند، چون  كسي كه رقت قلب دارد براي ديگران گريه ميكند.  مي
كند. اگر چنين كسي را پيدا كرديد، سعي كنيد با او نشست و برخواست داشته باشيد، تا از بركات وجودش بهرمند  ديگران دعا مي

براي شما دعا  ا ببيند،وقتي شما رهاي خوب رد شويد تا شما را نگاه كند، چون او رقت قلب دارد،  شويد، لااقل از كنار اين آدم
گويند التماس دعا، لزومي ندارد بگويند چون من خودم آنها را دعا  اينها كه مدام به من مي«فرمود:  كند. آقاي بهجت(ره) مي مي
 كنند.  ، ديگران را دعا ميبودندالقلب و دلرحم  ايشان چون رقيق» كنم مي
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 مِ ست؛نگاه كردن به چهرة عالم عبادت ا«: اند فرموده اينكهالْالع هجةٌ  النَّظرََ إلِىَ وادبشايد يك ) 205/ص2الفقيه/ج لايحضره من»(ع
 . و لذا معاشرت با او براي شما مايه بركت خواهد بود ، رقت قلب داردعالم واقعيدليلش اين باشد كه 

 گريه يك كنيز را نداشت...كه طاقت  (ع)قلب اميرالمؤمنينرقت 

 انسان عالم خلقت، اميرالمؤمنين(ع) است.ترين  القلب بعد از رسول خدا(ص) رقيقب به شما معرفي كنم. لالق خواهم يك آدم رقيق مي 
چرا گريه «رفت و پرسيد:  جلوكند. حضرت  را ديد كه گريه ميكنيزي كرد،  يك روز اميرالمؤمنين(ع) از بازار خرمافروشان عبور مي

آن را ولي بردم،  برايشبه اينجا آمدم و خرما خريدم و  و من مبلغي پول به من داد براي خريد خرما اربابماو عرض كرد: » كني؟ مي
و به او فرمود:  رفت(ع) نزد فروشنده  علي. حاضر به پس گرفتن نيست فروشنده امانپسنديد و گفت نامرغوب است، ببر و پس بده، 

  .» ت را پس بگيرپولش را بده و خرماي خودرد، اختياري ندا شكنيز و خدمتكار است و از خود ،اي بنده خدا! اين بانو«

 كاره هستي كه در كار ما دخالت ، برخاست و گفت: تو چه ناراحت شد ايشانشناخت، از دخالت  خرمافروش كه علي (ع) را نمي
بن علي «ين آقا شناختند، به فروشنده خرما گفتند: ا ه آنجا بودند و علي (ع) را ميزد، مردمي ك حضرتدست رد بر سينه  و !كني؟ مي

و پول وقتي فهميد كه ايشان اميرالمؤمنين(ع) است رنگش پريد، شرمنده شد و عذرخواهي كرد آن مرد  .است »ابيطالب اميرمؤمنان
أنََّ أمَيرَ   عنْ أبَيِ مطرٍَ البْصريِِهم خوشحال شد و به خانه برگشت؛ كنيز  و آن او داد و خرماي خود را پس گرفت كنيز را به

 )2/112ابيطالب/ مناقب آل»(  ...فقَاَلَ يا جاريِةُ ما يبكيك   لمْؤمْنينَ ع مرَّ بأِصَحابِ التَّمرِ فإَذِاَ هو بجِاريِةٍ تبَكيا

  هاي  هالقلب است كه طاقت ندارد گرية يك كنيز را تحمل كند، وقتي صداي گري رقيققدر  اينبن ابيطالب(ع) كه  عليفكر كنيد حالا
كرد، ولي حضرت  دختر پيغمبر خدا(ص) صبح و شب در خانة اميرالمؤمنين(ع) گريه مي !كشيد؟ شنيد، چه مي فاطمة زهرا(س) را مي

 » تو را ندارم... هاي گريهقدر گريه نكن، من طاقت  جان! اين  فاطمه«تواند بگويد:  نمي

 ،ها هزاران زخم بر  اميرالمؤمنين(ع) در جنگ اميرالمؤمنين(ع) چه بود؟دانيد رنج  مياما  هر كسي در اين دنيا بايد يك رنجي بكشد
اينكه  گداز است. ي براي اميرالمؤمنين(ع) سنگين و جانرنجداند چه  كشيد. خدا مي نمي رنج زيادي از آنهاشد اما  بدنش وارد مي

    .  هاي جانسوز فاطمه(س) را بشنود و سكوت كند.. علي(ع) با آن رقتّ قلبش، صداي ناله

  


